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مرتضى احمدى استاد من است، اما كسى است كه مظلوم است و در نقش مش مهدى از حق 
خودش و كارگرانش مى گذرد و تازه ماشين بنز هم تا به حال سوار نشده. بعد پرسيدم شما 
آقاى كاويانى را مى شناسيد؟ گفت؛ نه، مى توانى چند تا از كارهايش را روى نوار ويديو برايم 
بياورى؟ گفتم، ما پول روى هم مى گذاريم چندتا فيلم ويديو و دستگاه ويديو كرايه مى كنيم 
ــعله»را نگاه مى كنيم! فكر كرديد اينجا سوئد است كه با  و با آن فقط 48 بار فيلم هندى«ش
دوربين ويديو از كارهايمان فيلم بگيريم و تقديم شما كنيم؟! من به ايشان مى گويم تشريف 
بياورند. بعد خانم نياز سليمى و همسرشان آقاى شهيدى را هم دعوت كردم. آقايان ايرج راد 

و طهمورث را هم معرفى كردم. 
  در مورد آقاى انتظامى چطور؟  �

آقاى انتظامى، حسين سرشار، خانم نادره و يارتا ياران از قبل انتخاب شده بودند كه البته 
آقاى ياران چون به لحاظ ظاهر با من تفاوت داشت بنا را اين طور گذاشتيم كه در فيلم از پدر 
جدا هستيم. قرارداد براى حدود دو ماه و نيم بسته شد اما فيلم حدود شش، هفت ماه طول 
كشيد. جالب است بگويم اين فيلم در جشنواره غوغا كرد. من نامم در تيتراژ فيلم چهاردهم 
بود ولى وقتى فيلم اكران شد، عكسم روبه  روى استاد انتظامى قرار گرفت و نامم هم به رديف 
ــتاد انتظامى گرفته شود، ما فى البداهه  ــت دوربين از من و اس دوم آمد. روزى كه قرار بود تس
سكانسى را جلوى دفتر پخشيران در پياده روى خيابان بازى كرديم. به دليل همين كار از يك 

هفته قبل دچار بيمارى گوارشى شدم. 
 چرا؟!  �

از اضطراب. چون قرار بود جلوى استاد انتظامى بازى كنم و مى ترسيدم نتوانم از عهده آن 
بر بيايم اما ايشان به قدرى با من همراهى كردند كه اين مشكل برطرف شد. 

 آقـاى عبدى! وقتى به مجمـوع نقش هايى كه بازى كرده  ايد نـگاه مى كنم، مى بينم  �
نقش هاى پسر بچه، زن جوان، پسـر جوان، پيرمرد و پيرزن بازى كرده ايد. چگونه درهر 
فيلم با فيلمى ديگر متفاوت هستيد. مخصوصا در كمدى جايگاه استثنايى در سينماى 
ايران داريد. حتى گفته مى شود اكبر عبدى مرد هزار چهره است وگريم هاى متفاوتى را 
تجربه كرديد اما وقتى به نقش هايتان نگاه مى كنيم همان حرفى كه از قول آقاى اسكندرى 
گفتيد درست است كه اين گريم ها يك ماسك است ولى پشت آن يك بازيگر ژنى نهفته 
است. روح و جسم شما چه وسعتى دارد كه توانستيد اين قدر نقش افراد مختلف را بازى 
كنيد. حتى همين روحانى كه در فيلم«رسـوايى» بازى كرديـد، به اعتقادم با نقش هاى 
كمديتان خيلى فاصله دارد و يكى از نقاط مثبت فيلم«رسوايى» است. چگونه اين اتفاق 

مى افتد؟ 
به نظرم اينجا بايد از خدا ممنون باشم. پرسيديد چطور در قالب نقش هاى مختلف فرو 
مى روم، بايد بگويم ائمه را صدا مى زنم و كمك مى خواهم كه جمله اى را در دهانم بگذارند. بعد 
بهترين تيپ به ذهنم مى رسد، طورى كه كارگردان به من آفرين مى گويد. يادم است خانمى 
10 روز از بخش هنر سينماى نشريه لس آنجلس تايمز به ايران آمده بود و ايشان از هتل سر 
ــح تا بعدازظهر با هم صحبت مى كرديم كه حاصل آن كتابى  ــه كار مى آمد و ما از صب صحن
ــد با اين عنوان كه«بازيگرى كه گليم خودش را از آب بيرون مى كشد.» در  60 صفحه اى ش
مورد هر چيزى هم كه مى خواست سوال كرد. به من گفت مذهبى هستى، گفتم بله. گفت 
حزب اللهى هستى، گفتم شما خودت هم حزب اللهى هستى. چون مسيح و خدا را قبول دارى 
و حزب اللهى يعنى حزب خدا. شما مسيح را و ما حضرت محمد(ص) را قبول داريم و هر فردى 
كه به حضرت محمد(ص) وصل است را قبول داريم. مثلا حضرت على(ع) داماد ايشان است و 
مگر مى شود كسى ايشان و خانواده اش را قبول نداشته باشد. به ايشان گفتم حضرت مسيح(ع) 
600 سال قبل از حضرت محمد(ص) آمدن ايشان را نويد داده است. من فردى مذهبى هستم 
و اگر به كربلا نمى روم چون جنگ است. من به 70 كشور دنيا سفر كرده ام و حدود 30 كشور 
را از طريق رايزنى و كارهاى مربوطه ديده ام اما سه بار به مكه، خانه خدا، رفتم و حتى كانادا 
ــمالى حس خوبى كه خانه خدا به من داد، ندادند. بگذاريد يك خاطره بگويم.  و آمريكاى ش
افتخار آشنايى با سردار محمدحسن نامى را دارم كه از اين طريق به ايشان به دليل تصدى 
وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تبريك مى گويم. ايشان چند سال پيش طرحى كشيده 
و به دفترش زده بود. كره زمين را از قطب شمال تا قطب جنوب به دو نيم كرده بود و نشان 
ــى به آنجا مى رود  ــت. به همين دليل وقتى كس داده بود كه خانه خدا در قلب كره زمين اس
ناخودآگاه مانند آهن ربا نيرويى زلال شما را به سمت خود مى كشد. شما در آنجا نمى توانيد 
حيوانى را بكشيد وگرنه بايد قربانى بدهيد و تمام حيوانات آزادانه رفت وآمد دارند اما خانه خدا 
هميشه تميز و عارى از هر نوع آلودگى است و هر بار كه پرده خانه خدا تعويض مى شود هنوز 
بوى خوبى از آن مى آيد. به هرجهت چون زمان  هايى كه آقايان استاد اسكندرى، سعيد ملكان، 
امير اسكندرى، مصطفى اصغربيگى برادر همسر آقاى اسكندرى كار گريم را انجام مى دهند. 
ــت كه خيلى زحمت مى كشند اما به غير از آن بازيگر بايد از درون متحول شود.  ــت اس درس
من گريم هاى زيادى شدم و همان طور كه الان مى بينيد برخى از عكس هاى تست گريمم را 
مى بينيد. به طور مثال شما 40 صورت از تيپ هاى مختلف را كنار هم مى بينيد ولى حتما 

تفاوت هايى در آن مى بينيد. 
 به نظرم تفاوت مهم اين اسـت كه در هر نقش چشـم هايتان با ديگرى فرق مى كند.  �

واقعيت اين است كه چشم ها ديگر گريم نمى شوند. اين طور نيست؟ 
واقعا. چون چشم ها ديگر دروغ نمى گويند. 

 اما در مورد برخى از بازيگران مى توان گفت كه بازيگر در نقش ها همچنان خودش را  �
حفظ مى كند. يعنى خود بازيگر اصل بر نقش مى شود، در صورتى كه بايد عكس اين قضيه 
باشد. درفيلم نقش، اصل است و خود بازيگر فرع. ديگر نبايد خود بازيگر را ببينيم، بلكه 
بايد به تماشـاى شخصيت خلق شده بنشينيم. ضمن اينكه صدا و لحن شخصيت هايى 
كه بازى مى شـود بايد مطابق همان نقش باشـد كه متاسفانه از اين نظر فن بيان برخى از 
بازيگران مشـهور هم اشـكال دارند. چيزى كه شـما به آن توجه داريد. چطور اين كار را 

انجام مى دهيد؟ 
به من مى گويند تو آن قدر خوب بازى مى كنى كه حتى توپ را به كاراكتر تبديل مى كنى. 

بعضى وقت ها تماشاگر سردرگم است كه من كجايى هستم. 
 خب سـوال من هم همين اسـت. اين مسـاله به چـه چيزى مربوط مى شـود؟ مثلا  �

تحصيلات نقش تعيين كننده دارد؟ 
ــواد آكادميك و تئورى كمك كننده است  ــد. تحصيلات يا س اينها بايد در وجود فرد باش
كه شما در جاده اصلى حركت كنيد اما تا وقتى اين هنر در ذات شما نباشد باقى چيزها به 
درد نمى خورد. ما كسانى را داريم كه دكترا دارند، اما همان نقش دوخطى هميشگى را بازى 
مى كنند، البته اگر اين هنر در ذات شما باشد، بايد از آن درست استفاده كنيد و هم به استفاده 
برسانيد. يك روز كسى به من گفت نقش جدى بازى كن. گفتم به نظرم، كمدى سخت  تر است 
و حداقل اينكه اگر هيچ چيزى نداشته باشد خنده را دارد. البته منظورم كمدى است نه هجو. 

 اصلا ثابت شده كه هنر كمدى هنر ناب، تاثيرگذار و درعين حال حركت روى لبه تيغ  �
اسـت. براى اينكه آن قدر كمدى هاى بى مزه و بدون تفكر را اين روزها مى بينيم كه اصل 
كمدى تلف مى شود. دست كم در مورد شما مى توان گفت كه كمدى را به لودگى نكشانديد. 
ــت. اگر كمدى به لودگى كشيده شود به ادا  به همين دليل مى گويم كمدى لب مرز اس
تبديل مى شود. من حدود 33- 32سال است كه كمدين هستم و در اين نقش ها جا افتاده ام. 
حالا شما به كسى بگوييد اكبر عبدى نقش يك آخوند را با لهجه تركى بازى كرده، مى گويد 
برويم بخنديم اما شنيده ام در سينما هاى جشنواره هنگام نمايش فيلم «رسوايى» با ديدن نقش 

من كسى مى خواست تبسم كند ولى بعدا از خودش خجالت كشيد. 
 تاكنون تنها با كارگردانان خوب از نسل اولى ها  كه آقايان كيميايى و بيضايى بوده اند،  �

كار نكرده ايد، درست است؟ 
بله. منتها با آقايان حاتمى، ميرباقرى، قدكچيان، مهرجويى، تقوايى، ابوالحسن داودى، و... 
همكارى كرده  ام. مى توانم بگويم با افرادى كار كرده  ام كه استادان پرستويى و مرحوم شكيبايى 
به اندازه من و به تعداد افرادى كه كار كرده ام، كار نكرده اند. مثلا استاد شكيبايى و پرستويى 
با آقاى حاتمى كار نكرده اند. من متاسفانه با آقاى كيميايى كار نكردم اما آقاى بيضايى پنجاه 

 كار با فيلمسازهاى جوان برايتان راحت است؟  �
ــته باشند بله. مثلا آقاى كلاهدارى اينطور بود و كار را به خود ما  اگر اعتمادبه نفس داش
ــپرد. بعضى ها هم مى گويند در مورد پلان ها اگر ايده اى داريد درگوشى به ما بگوييد و  مى س
جلوى ديگران به من نگوييد تا بعدا ديگران برايمان حرف درنياورند اما خب براى هر كارى 

نمى شود پنهانى صحبت كرد. 
 آقاى ده نمكى در فيلم«رسوايى» هم اين اعتماد به نفس را داشت؟  �

در فيلم«رسوايى» چون فيلمنامه را دقيقا نوشته بود، يك واو اضافه و كم نكرديم اما اگر 
واوى اضافه و كم مى شد دوباره كار را تكرار مى كرديم. جالب بود كه در اين فيلم مانند كارهاى 

ميرباقرى و مرحوم على حاتمى نمى شد ديالوگ ديگرى را جايگزين ديالوگ هاى فيلم كرد. 
 يعنى به نظر شما در فيلمسازى پيشرفت كرده است؟  �

ــته. دليلش هم آن بوده كه گوش كرده، خوب شنيده و ديده. مثلا در  ــرفت كه داش پيش
آن زمان آقاى مخملباف در را روى خودش بست و چندهزار فيلم ديد و بعد از دو، سه سال 

فيلم«دستفروش» را ساخت. 
 شما اهل فيلم ديدن و كتاب خواندن هم هستيد؟  �

در جوانى خيلى مطالعه مى كردم اما بعدها به دليل مشكل نزديك بينى چشمم اين اتفاق 
كمتر مى افتد. البته اهل فيلم ديدن هم هستم. از رمان هاى ايرانى كارهاى استاد دولت آبادى، 
اسماعيل فصيح و از خارجى ها هم كارهاى ماركز را مى پسندم. ماركز در جايى زندگى كرده 
كه همه جور آدم را از روشنفكر و پولدار تا بى پول ديده و درباره شان نوشته. يكى از دلايلى كه 

كارهاى من خوب است اين است كه هم خوب ديده ام و هم شنيده ام. 
 البته با مردم هم رابطه نزديكى داشتيد. شنيدم مدتى در بازار هم كار كرديد؟  �

بله. همين طور است. 10 سال هم در بازار شاگرد پسرعمويم بودم. 
 آن زمان بود كه علاقه مند به ديدن آقاى ناصر گيتى جاه بوديد؟  �

ــب ها در  ــان را ش ــت. بازى ايش  (مى خندد). آفرين. از كجا فهميدى؟ بله. همين طور اس
تلويزيون درسريال «مراد برقى و هفت دخترون» مى ديدم و روز مى رفتم بانكى كه ايشان كار 
مى كرد. براى نقدكردن چك مى رفتم، منتها چكم مال بانك ديگر بود. مى ايستادم و ساعت ها 

ناصر گيتى جاه را نگاه مى كردم بدون اينكه خودش متوجه شود. 
 كه البته در فيلم«خوابم مى آد» با هم همبازى شديد و نقش زن و شوهر را بازى كرديد؟  �

ــت. در اين فيلم انتخاب بازيگر برعهده من بود و من ايشان را انتخاب  بله. همين طور اس
كردم. ايشان به من گفت باعث افتخار است كه با شما كار كنم ولى گفتم شما زمانى صندوقدار 
بانك سپه در بازار بوديد و من هم شاگرد بودم و چكى كه داشتم متعلق به بانك صادرات بود 
ــما آنجا مى آمدم و شما را تماشا مى كردم. بعدا به رييسم مى گفتم در بانك  ولى به خاطر ش

معطل شدم و آرزويم اين بود كه با شما سلام و عليك داشته باشم. 
 با كدام يك از كارگردان هايى كه كار كرده ايد راحت تر بوده ايد؟  �

با همه راحت بوده ام. البته با يكى، دو نفر برخورد داشتم. 
 مثلا چه كسانى؟  �

نمى خواهم نامى از كسى ببرم. 
 دوست دارم بدانم.  �

مثلا يكى از برخوردهايم مربوط به آقاى محمد ورشوچى بود كه چون صورتش سوخته 
بود كارگردان به ايشان توهين كرد و مى گفت هر چه زودتر پلان را بگيريم. من در مقام دفاع 
از ايشان برآمدم و گفتم شما هنوز به دنيا نيامده بوديد ايشان هنرپيشه بود و براى ديدن ايشان 

صف مى بستند و بليت مى خريدند. 
 مگر چه اتفاقى براى ورشوچى افتاد؟  �

 در فيلم«تفحه هند» آقاى ورشوچى براى اينكه سكانس هاى بسته را بگيرند مقدارى پنبه 
به صورت شان چسبانده بودند. چون پنبه وزنى ندارد ايشان حواس شان نبود كه بعد از پلان 
پنبه ها را پاك كند. موقع سيگار كشيدن ناگهان صورت شان سوخت ولى كارگردان به جاى 
اينكه به اين مساله توجه كند، نگران پلان هاى فيلمش بود. به همين دليل همان روز قهر و 

صحنه را ترك كردم و به خانه رفتم. 
ــروطه» را كار كردم و نقش  ــريال «سال هاى مش ــال قبل با آقاى ورزى س ــه س  من س
ــا مدام از من  ــمت بود ام ــازى كردم كه قرارداد من مربوط به يك قس ــاه را ب مظفرالدين ش
مى خواستند كار را ادامه دهم. چون از قبل به من سناريو نداده بودند و در زمان پخش متوجه 
ــده است. از آن يك قسمت هم 50 درصد دستمزدم را  ــدم كه سه قسمت از كار پخش ش ش
نگرفته ام و از اين طريق به آقاى ضرغامى كه هميشه خدمت شان ارادت داشته و دارم اعلام 

مى كنم كه يكى از اين روزها براى گرفتن وقت شان پيش شان خواهم رفت. 
 در كنار تجربيات بازيگرى، كارگردانى تئاتر هم كرديد. چطور شد كه چنين كرديد؟  �

براى اولين بار كه تئاتر كارگردانى كردم با صندلى هاى ناجور سالن سنگلج، كه البته از 
آنجا كه گفته اند عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد بعد از تئاتر ما چهارميليارد خرج كردند 
و اولين و آخرين سالن تئاتر استاندارد مملكت بازسازى شد. مى  دانيد كه سالن تالار وحدت 
به هيچ وجه براى كار تئاتر نيست. تئاتر شهر هم در جاهايى در كنار سن نقطه كور است و 
صدا به تماشاگر نمى رسد. استانداردترين سالن تئاتر همان سنگلج است كه در حال تخريب 
بود و تئاتر ما به نام «اكبر آقا آكتور تئاتر» به مدت 14 ماه روى صحنه بود و پرفروش ترين 
تئاتر بود. منظورم اين است كه استاد انتظامى چهاربار براى ديدن كار ما به آن سالن آمدند و 
آخرين اجرا را هم همراه ما بودند و براى اولين بار در كار تئاتر قرارداد بسته شد و من از هزينه 
شخصى خودم دستمزد بچه هايى كه كار كرده بودند را دادم و حتى عيدى فرزندان شان را 
كه همراه آورده بودند را هم دادند. درآمد ما اين بود كه گيشه را براى خودمان برداريم. نه 
يارانه و پول اضافه  اى خواسته بوديم و پول خودمان را هم دو سال و سه ماه بعد البته با كسر 
بيمه پرداخت كردند. يك بار هم كارى اجرا مى كرديم كه البته آن زمان بليت كار ما حدود 
سه هزارتومان بود در حالى كه سينما 2500 تومان بود و با همان ميزان حدود 170 ميليون 
فروش كرديم. پنجشنبه و جمعه هم كه كار اضافى داشتيم به بچه ها شام خانگى مى داديم. 
ــراى بچه هاى زلزله زده بم حدود 70 ميليون با كار «همت عالى» جمع كرديم. كارى هم  ب
ــلاج دارند انجام داديم. صندوقى هم ته اجرا داريم و من به  ــراى كودكانى كه بيمارى لاع ب
ــما عوض شود. اين حر ف ها طورى  حضار گفتم تصور كنيد جاى اين بچه ها با بچه هاى ش
روى مردم اثر مى گذاشت كه صف مى ايستادند تا كمك كنند. مى گفتم لازم نيست دست 
ــان را در  در جيب تان كنيد. پول خردهاى ته جيب تان را بدهيد. باور كنيد تمام پول هايش
صندوق مى ريختند. صندوق ما مكعبى بود به اندازه يك پشتى كه هر هفته پر مى شد. تئاتر 
ــيد. من آن زمان صبح ها به مدت 1/5 سال در سريال  ما آن موقع تا ديروقت طول مى كش
«در چشم باد» بازى مى كردم، از آنجا به تئاتر شهر مى رفتم و با گروه فدك بازى مى كردم 
ــود اما مردم در انتها با گريه بيرون  ــه تم آن مانند«اخراجى ها» بود كه كارى خنده دار ب ك
مى رفتند، از آنجا هم سر كار تئاتر خودم مى رفتم و بعد از آن كه تا ساعت يك ادامه داشت 
ــهرك سينمايى دفاع مقدس مى رفتم. يادم است يك بار  براى كار در«اخراجى ها 1» به ش
هشت روز نخوابيده بودم و در اتوبان كرج به جاى اينكه كنار گاردريل با ماشين موازى آن 
بايستم، عمودى ايستادم. پليس نامحسوس من را گرفت. فقط گفتم زنگ بزنيد به تئاتر شهر. 
چون مردم براى تئاتر بليت خريده اند. مهندس متوسلى، نويسنده و تهيه كننده باراهنمايى 
ــردار رادان مى آيد. قبلا  و رانندگى و نيروى انتظامى تماس گرفت و يكباره ديدم صداى س
از ايشان تشكر كرده ام و يك بار ديگر هم از اينجا تشكر مى كنم. ايشان به پليس گفت لازم 
نيست ايشان را جريمه كنيد يا ماشينش را توقيف كنيد. حتى براى اينكه به اجرا در تئاتر 
شهر برسد اسكورتش كنيد. خاطرم است خط ويژه خيابان آزادى را به سمت تئاتر شهر با 

ماشين آمديم. تازه نيم ساعت زودتر رسيدم و فرصت كردم كمى بخوابم و استراحت كنم. 
 چطور توانستيد با كسانى كه روزگارى معترض به پوشيدن لباس زنانه شما در فيلمى  �

شدند در فيلم ديگرى همكارى كنيد؟ 
ــانى بودند. بعد هم همين آقاى مخملباف يكى از كسانى بود كه  من كه نديدم چه كس
اوايل انقلاب سر اكران فيلم«حاجى واشنگتن» به سينما آزادى هجوم بردند. خيلى از افراد 
هستند كه اين طورى بودند و نمى خواهم نامى از آنها ببرم اما همين آقاى مخملباف بعدها 

وقتى همسرش دچار سانحه سوختگى شد، آقاى حاتمى با اينكه خودش بيمار بود 
ــان مانند بچه ها گريه مى كرد و 10 روز تمام شب و روز با  ــلامتى همسر ايش براى س
من در بيمارستان بود. جالب است بعدها آقاى مخملباف مى گفت من اگر ماهى دو، 

سه بارفيلم«سوته دلان» را نبينم ماه من تمام نمى شود. 
 رفتار آقاى حاتمى بزرگ منشانه بود. شما هم خواستيد چنين رفتار كنيد؟  �

عرضم همين است. هنگام نمايش فيلم«حاجى واشنگتن» من با مرحوم حاتمى و 
خانواده اش در لژ سينما بوديم و با وقوع آن مساله از در پشتى فرار كرديم. بشر خيلى 
پيچيده است و تغيير مى كند. به همين دليل با دشمنش هم نبايد مثل قاتل برخورد 
كند. حضرت على(ع) يك ضربت خوردند و به امام حسن(ع) فرمودند در اين اتاق كه 
من هستم ميان من و قاتلم يك ديوار فاصله است. هر چه براى من فراهم مى كنيد 
ــيدم فقط يك ضربه به او بزنيد. آن  ــهادت رس براى او هم بايد بياوريد. اگر هم به ش

بزرگواران حتى ابن ملجم مرادى را زندانى و شكنجه نكردند. 
  شـما تا به حـال كارهاى زيادى انجـام داده ايد. اما فقط دوبـار، آن هم براى  �

نقش هاى مكمل جايزه سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر را گرفته ايد؛ يكى براى 
نقش غلامرضا در فيلم«مادر» و ديگرى هم در نقش مادر در فيلم«خوابم مى آد» 
در مراسم اختتاميه سى امين جشنواره فيلم فجر در سال 1390  از روند برگزارى 
و داورى جشنواره انتقاد كرديد و گفتيد بايد براى بازى در فيلم «اى ايران» جايزه 
سيمرغ بلورين مى گرفتيد. در جشنواره سى ويكم هم رقيب شما حميد فرخ نژاد 

بود كه در نهايت جايزه را به او دادند. تحليل تان در اين مورد چيست؟ 
من در 23سالگى«اجاره نشين ها»را بازى كردم. فكر كنيد اگر آن زمان به من جايزه 
ــى پيدا مى كردم. كلى ذوق مى كردم ولى من الان 53ساله هستم  مى دادند چه حس
و حتى اگر اين جايزه ها را سه سال قبل گرفته بودم خيلى فرق داشت اما الان ديگر 
برايم تاثيرى ندارد. حتى توقع ها را هم بالا مى برد. مردم ما هم كه يك كلاغ چهل كلاغ 
مى كنند و اگر ماشينى شاسى بلند سوار شوم فكر مى كنند به دليل جايزه است. مردم 
ــمم نمى آيد. خاطرم است وقتى  كارى با من كرده اند كه ديگر جايزه گرفتن به چش
مى خواستم براى فيلم«مادر» جايزه بگيرم از سينما بهمن خارج شدم. آقايى به من 
گفت اگر امكان دارد به منزل ما بياييد. چون بچه اى دارم كه عاشق ديدن شماست. 
قرار بود به جشنواره بروم و جايزه بگيرم اما همه اينها را رها كردم و همراه ايشان به 
ــت كه فلج بود اما مغز خوبى داشت. كار آن آقا  ــان رفتم. ايشان دخترى داش منزلش
ساختن جام هاى بلورى بود. دخترش روى بعضى از اين ظرف ها نقش و نگار مى كشيد 
و پدرش روز بعد در كوره آن را به اثرى جديد تبديل مى كرد. يكى از اين ظروف را به 
من هديه دادند و خدا را شكر كردم كه اگرتا آن لحظه از جشنواره جايزه نگرفتم اما 
يك جايزه از دست يك فرشته دريافت كردم. موقع برگشتن در ميدان انقلاب دوستان 
با من تماس گرفتند و گفتند تا 20 دقيقه ديگر خودت را به سالن اختتاميه برسان. 
وقتى رسيدم جشنواره داشت كانديداها را اعلام مى كرد و تا در تالار را باز كردم نام من 
را صدا كردند. افتخارم هم اين بود كه جايزه  ام را از دست آقاى خاتمى گرفتم. منظورم 
اين است كه اگر آن موقع جايزه را نمى گرفتم برايم مهم نبود چون قبلا جايزه ام را از 
يك فرشته گرفته بودم. حالا مى خواهم از اينجا به آقاى حميد فرخ  نژاد و همسرشان 
تبريك بگويم و حق ايشان بود كه جايزه را ببرد چون بازيگر خوبى است اما در مورد 
كار«رسوايى» بايد بگويم هر پلانى كه انجام مى دادم از ديگران دور مى شدم كه باعث 
خنده ديگران نشوم. اين كار واقعا مويى و روى لبه تيغ بود. همان طور كه گفتم شنيدم 
ــى كه فيلم را ديده وقتى مى خواست بخندد، از خودش خجالت مى كشد و با  هركس
گريه از سينما خارج مى شود. همين كه مردم تا صبح ايستاده اند و در سانس اضافه 
فيلم را ديدند اين براى من يعنى جايزه. ولى خب با كسى ديگر لج بودند و تركشش 

به ما خورد. 
  بزرگ ترين درسى كه از سينما گرفتيد چه بوده؟  �

ــد اما اگر با مردم  ــت انجام دهيم، دو برابر آن اذيت خواهيم ش اگر كارى نادرس
روراست باشيم و كلك نزنيم، خداوند كمك مى كند و جاهايى كه قرار است آبرويمان 
برود نمى رود. بايد دل صاف داشت و روراست بود. چون مردم از دريچه اى به نام چشم 
بازيگر را مى شناسند. ممكن است من را از نزديك نديده باشند اما از چشم من درونيات 

من را مى شناسند. چون چشم را نمى توان پوشاند. 
  نقش روحانى فيلم«رسوايى» را دوست داريد؟  �

خيلى. چون روحانى اين فيلم همان روحانى  واقعى است كه ما از ايشان شناخت 
داشتيم. البته هنوز افرادى مانند اين شخصيت هستند و ما از نزديك ديديم؛ مانند 

مرحوم دولابى وحاج آقا آقاتهرانى. 
  خوب بودن مهم تر است يا هنرمند بودن؟  �

خوب بودن. شما هنرمند خوبى باش اما اگر انسان خوبى نباشى به درد نمى خورد. 
البته شما اگر انسان خوبى باشيد، مى توانيد هنرمند خوبى هم باشيد. هركسى هنرش 
خوب است فرد خوبى هم هست. كمال الملك مى تواند انسان بدى باشد؟ شما مى توانيد 
بگوييد آقاى فرشچيان با اين هنر بالايى كه دارد انسان بدى است؟ اما به نظرم دزد هم 
اگر انسان خوبى باشد قابل احترام است. جريانى را براى شما تعريف مى كنم. دوستى 
داشتم كه توليدى داشت و يك شب دو دزد جوان وارد خانه او مى شوند و موقع خارج 
شدن دختر دوستم را ديده بودند كه خوابيده و يكى از آنها قصد آزار او را مى كند اما 
ديگرى به او معترض شده و سروصدايشان بلند مى شود و اهالى خانه بيدار شده و آنها 
را دستگير مى كنند. در كلانترى صاحبخانه جريان را مى پرسد و فردى كه معترض 
دوستش شده بود مى گويد براى بار اول بوده كه اين كار را مى كنم. چون مادرم بيمار 
است و بقيه ماجرا. درست است كه به دليل ندارى دزدى مال كرديم، ولى دزد ناموس 
نيستيم. بعد از آن دوستم ايشان را در توليدى خودش مديرعامل كرد و الان كه حدود 
21، 22 سال گذشته آن فرد هنوز مديرعامل آن توليدى است و با همان دختر هم 
ــته از كار و هنر كه باشد تا  ــى در هر رش ازدواج كرده و بچه  هم دارد. به نظرم هركس
آدم حسابى نباشد امكان ندارد بتواند در آن رشته موفق شود. نصراالله كسراييان، عزيز 
ــنى، خانم بنى اعتماد و... افراد خوبى هستند، در عين حال در  ــاعتى، خانم محاس س
كارشان هم موفق هستند. به جز اين امكان ندارد. آقاى عبداالله اسكندرى آنقدر كارش 
خوب است كه انگار فرد جديدى را به وجود مى آورد. ايشان نقش را به من مى قبولاند 
و من به او كمك مى كنم كه گريمش ديده نشود و در نقشم فرو مى روم. افراد در بحث 

هنر اگر درونشان پاك نباشد در نقش شان هم ديده نمى شوند و برعكس. 
  از جايگاه خودتان در سينما راضى هستيد؟  �

 من در رشته قالب سازى تحصيل كرده ام ولى الان به من در وزارت ارشاد درجه 
ــرم هم زيادى است و از خدا خيلى ممنونم.  ــم. از س دكترا مى دهند. چرا راضى نباش
دست تك تك مردم را هم مى بوسم. البته خيلى از بزرگان سينما يا مرحوم شدند يا 
در ايران نيستند. مردم مجبور هستند من را به جاى آنها قبول  كنند. به خاطر مرحوم 
فردين 300 سينما در كشور راه اندازى شد. بهترين مكان ها تبديل به سينما مى شد 

چون فيلم هايشان فروش داشت. 
 شما آدم قدرشناسى هستيد؟  �

ــرد و از آقاى عبداالله  ــن را به مرحوم حاتمى معرفى ك ــايخى كه م  از آقاى مش
اسكندرى ممنونم و حتى زندگى خصوصى ام را مديون ايشان هستم. ايشان در حق 
من برادرى دارد و فوق العاده بااستعداد و آرتيست است. من همه زندگى ام را مديون 
مرحوم آقاى اسكندرى هستم. مگر مى شود آقاى ژيان را فراموش كنم. دو، سه سال 
كه تئاتر را رها كرده و در قالب سازى كار مى كردم، آقاى ژيان من را پيدا كرد و گفت 
ديگران بايد بروند دنبال كارهاى غير از تئاتر. تو بايد در تئاتر باشى و من را براى كار در 
مثل آباد همراهى كرد. كلا از افرادى كه به من كمك كردند كه پررنگ تر از قبل شوم 

ممنونم؛ البته اول خدا، بعد دوستانم و مردم. 

چند وقت پيش در يكى از روزنامه ها در يادداشتى درباره اكبر عبدى، تيتر «بازيگرى 
بـراى تمام فصـول» را انتخاب كردم. دسـت كم گفت وگوى حاضر اگر به كسـى اين 
توصيف را ثابت نكند، به خود من ثابت كرد كه درسـت گفتم. در پاسـى ازشـب، در 
ميانه بارش دل انگيز برف در تهران كه مدت ها ما تهرانى چشم به آسمان داشتيم تا 
دانه هايش آلودگى هاى اين شهر را بشويد و با خود ببرد، با او قرار گذاشتم و روبه رويش 
نشستم. بعد از هفت ساعت گريم سخت براى بازى درفيلمى، پذيرايم شد. از خاطرات 
و نگاهش به سينما گفت. از ماركز و فيلمسازان موردعلاقه اش حرف هاى تازه اى زد. در 
حين مصاحبه دو بار برايم چاى آورد و ظرف ميوه را به طرفم تعارف كرد. در گرماگرم 
گفت وگو بوديم و من هيجان زده سوالاتم را مطرح مى كردم كه ناگهان صداى بچه گربه 
آمد. من كه هميشـه از گربه گريزانم به آقاى عبدى با ترس گفتم گربه اينجاسـت؟! 
خنديد و با لحن آرام گفت بله. نمى دانسـتم چه كنم؛ فرار كنم يا جايى قايم بشـوم. 
ناگهان با نمك هميشگى گفت، نگران نباش صداى گوشى موبايلم بود. كلى خنديدم. 
خيالم راحت شـد و بعد گفتم چرا؟ گفت براى سـر صحنه خوبـه. صدابردارها ديگه 
اعتراض نمى كنند. چون مى تونم بگم ديگه گربه رو نمى شـه از صحنه دور كرد! تمام 
مدت كه درباره نقش هايش و افراد صحبت مى كرد لحنش نظير آنها مى شد و كلا سه 
ساعت گفت وگو و گاهى گپ خودمانى با او را نفهميدم چگونه گذشت و فكر كردم فقط 

نيم ساعت گذشته است. 
   

 نسل ما با هنرتان بزرگ شد. شما بخشى از كودكى ما را تشكيل داديد. يادم  �
مى آيد مجموعه هاى«مثل آباد» و«محله برو بيا» خيلى دوست داشتنى بودند يا 
در آن سـال ها يكى از تفريحات نسـل ما ديدن مجموعه «بازم مدرسم دير شد» 
بود. وقتى بازى شما را مى ديدم خيلى مى خنديدم و خاطرات خوشى از آن زمان 
در ذهنم باقى مانده است. مخصوصا كه كيف مدرسه را با خودتان اين طرف و آن 

طرف مى برديد. آن زمان چند سال تان بود؟ 
فكر مى كنيد آن موقع چند سالم بود؟ 

 فكر كنم 15 ساله بوديد.  �
 (مى خندد) هنوز به 30 سال نرسيده بودم! 

 جدى؟ چطور شد در اين مجموعه، نقش پسربچه را بازى كرديد؟  �
خب من متولد چهارم شهريور 1339 هستم... 

 ولى درجايى خواندم متولد 1337 هستيد. چرا اين طورى شد؟  �
به دليل سربازى سنم را پايين آوردند. 

 بله مى گفتيد.  �
ــال بعد از  ــه س ــال 66 كار كردم، يعنى س ــد» را در س ــم دير ش ــازم مدرس «ب
فيلم«اجاره نشين ها.» دقيقا 27 ساله بودم. در حالى كه اكثرا فكر مى كنند 15 ساله 

بودم. 
 چطور  توانستيد آن قدر سن تان را پايين بياوريد؟ آيا به نظرتان در اين مورد،  �

گريم تاثير زيادى داشت؟ 
گريم روى خيلى از بازيگران تاثير دارد اما بازيگر بايد براساس همان گريم مطابق 
نقشش، از درون تغيير ايجاد كند وگرنه به قول استاد اسكندرى، گريم بيشتر شبيه 

ماسك است و به تنهايى به بازيگر كمكى نمى كند. 
 نكته همين است كه چرا پس از موفقيت فيلم«اجاره نشين ها» نقش پسر بچه  �

را بازى كرديد؟ 
روز جمعه اى آقايانى به نام افصحى در مقام كارگردان، پزشك در مقام نويسنده 
و خانم مهناز ميرجهانگيرى در مقام تهيه كننده گروه كودك به تئاتر شهر آمدند و به 
من گفتند ما فردا كارى را براى ضبط آماده مى كنيم و نياز به فردى داريم كه نقش 
يك پسربچه را بازى كند. آنها من را در تئاتر «خمره سخنگو» ديده بودند كه نويسنده  
آن استاد مجيد ميرفخرايى، طراح لباس و طراح صحنه معروف فعلى سينما بود. آن 
زمان اين كار را به اتفاق خانم سوسن تسليمى نوشته بودند. خانم مهناز ميرجهانگيرى 
يكى از موفق   ترين تهيه كننده هاى گروه كودك بود و همسر ايشان يكى از نورپردازان 
ــود. اين خانم چون مرا از زمان بازى در «محله برو بيا»  ــس اتاق نور تلويزيون ب و ريي
به خاطر داشت خيلى مايل بود، من در اين كار بازى كنم. كار خيلى عجله  اى بود و با 
آقاى حسين افصحى هم از قبل آشنا بوديم. البته ايشان اسما كارگردان بود اما دخالتى 
نمى كرد. مرحوم خانم مهين شهابى و مرحوم استاد اسماعيل داورفر در مقام پدر و مادر 
من بازى مى كردند. البته الان نام بازيگر نقش درويش و دستيارش را در خاطر ندارم. 
من در «جنگى براى فردا» حدود 37 تيپ از جمله كودك را بازى كرده بودم. با خانم 
مهرى وداديان در كارى به نام براى فردا براى تلويزيون انجام داديم، همين طور با خانم 
گلچين، يا با خانم حيدرى كه الان در كانادا هستند كه نقش خواهر و برادر را داشتيم. 
ــت و نقش كودك را بازى مى كرد. ورود من به سينما در  ــان هم سن بالايى داش ايش
ــال 63 بود و سال 64 هم اجاره نشين ها اكران شد كه اولين كار سينمايى من بود  س
ــال توقيف بود. خلاصه  البته قبل از آن هم كارى انجام داده بودم اما آن كار هفت س
اينكه خانم ميرجهانگيرى كار من را ديده بود و مى دانست در توانم است كه نقش يك 
بچه را بازى كنم. پنجشنبه و جمعه با هم صحبت كرديم و شنبه براى شروع كار در 
منزلى در گلاب دره جلوى دوربين رفتيم. همه كار هم در داخل منزل انجام مى شد. 
يك سكانس هم مربوط به دويدن من به سوى مدرسه آل احمد در خيابان پسيان بود 
كه هر 15 سكانس را با حالت هاى مختلف دويدم و گفتم «بازم مدرسم دير شد.» اما 
متاسفانه باران در امپكس و نودال نفوذ كرده بود و مجبور شدند همان برداشت اول را 
براى دويدن به سمت مدرسه استفاده كنند. جالب است كه اين كار را به  86 ،85كشور 
فروختند و من براى هر قسمت هزارتومان دستمزد گرفتم. يعنى كلا حدود 15 هزار 
تومان و البته از كارگردان كه دوستم هم بود سه هزارتومان گرفتم. من پوسترهاى كار 
را در بخش بين  الملل با زبان هاى مختلف ديدم. مجموعه را به كشورهاى عراق، تركيه، 

چين، كره شمالى، جنوبى و... فروخته بودند يا با فيلم تعويض كرده بودند. 
 اجاره نشـين ها يكى از بهترين فيلم هاى كمدى در سـينماى ايران است كه  �

صحنه هاى بازى شما مثل رقصيدنتان به ياد ماندنى است. آقاى مهرجويى چطور 
شما را كشف كرد؟ 

ــينما شد،  ــان كه بعدها كارگردان س ــتياران ايش آقاى بهرام كاظمى يكى از دس
كارهايم را در تئاتر و تلويزيون ديده بود، من را به آقاى مهرجويى معرفى كرد. آقاى 
ــه آمده بود و فيلمنامه اى هم داشت. معرفى ما دو نفر به هم  مهرجويى تازه از فرانس

جالب است. به من آدرس شركت پخشيران را دادند تا با ايشان ملاقات كنم. 
 دفتر آقاى يشايايى، تهيه كننده حرفه اى سينماى ايران؟  �

ــى از بهترين، بزرگ ترين و  ــايايى يك بله. قبل از هر چيزى بايد بگويم آقاى يش
فهيم    ترين تهيه كنندگان سينماى ايران هستند و به سينما خدمات زيادى كرده اند. 
من به دفتر ايشان مراجعه كردم و ديدم كسى در دفتر نيست و آقايى با شلوار جينِ 
رنگ و رو رفته و پوتين سربازى به پا در آشپزخانه مشغول ريختن چاى است. خطاب 
به او گفتم آقا يك چايى هم براى من مى آوريد؟ گفت، خواهش مى كنم، البته ايشان 
ــت به من بود، ضمن اينكه چهره ايشان را هم نمى شناختم. بعد از او سراغ آقاى  پش
ــينيد، الان تشريف مى آورند. وقتى چاى را  مهرجويى را گرفتم. گفت بفرماييد بنش
ــيده بودم  ــتم! من كه خيلى خجالت كش براى من آوردند گفتند من مهرجويى هس
ــان عذرخواهى كردم و گفتم  ــت كردن اوضاع بودم. از ايش به دنبال راهى براى درس
مى خواهيد برايتان دو تا چايى بريزم و تلافى كنم؟ اين نحوه آشنايى ما بود. خلاصه 
درباره فيلمنامه «اجاره نشين ها»صحبت كرديم. يادم مى آيد وقتى از بازيگران ديگر از 
ايشان سوال كردم متوجه شدم استاد مرتضى احمدى را به جاى آقاى فردوس كاويانى 
ــما در فيلم مى بينيد كانديداى بازيگرى كر دند. به آقاى مهرجويى گفتم آقاى  كه ش

معنوى است؟ 
بله. من دو قول به خدا داده ام. يكى اينكه تا وقتى مى توانم و زنده ام خلق خدا را بخندانم 
و دوم با توجه به اينكه هر كارى انجام مى دهم به هر حال از بعد مادى هم درآمدى محسوب 
مى شود، ولى با وجود تمكن مالى دوست دارم هميشه همراه و كنار خانواده ام باشم. در حالى 
كه مى توانستم از آنها جدا شوم و امكان مالى اش را هم داشتم. يادم است يك روز نزديك قم 
ــينم خراب شد. آقايى به من كمك كرد و من بچه هايش را جمع كردم و خنداندم. بعد  ماش
فهميدم قرار است جنازه فرزند آن آقا را بياورند. از ايشان عذرخواهى كردم. ايشان به من گفت 
ــايش اين بچه ها رفته و ثواب شما دو برابر فرزندم است كه جانش را داده  فرزند من براى آس
است. چون شما آنها را خندانديد. خاطره ديگرى دارم كه قرار بود 40 شب به جمكران بروم 
كه در يكى از اين شب ها در صحن حضرت معصومه(س) مى خواستم نماز بخوانم. به دنبال 
كسى بودم كه به واسطه او نمازم قبول شود و به او اقتدا كنم بدون اينكه خودش متوجه شود. 
آقاى روحانى را پيدا كردم و ايشان فهميد كه به او اقتدا كردم. كنار ما سه نفر ايستاده بودند 
كه به من گفتند براى درست شدن كار فاميل شان كه از سوئد آمده بود، تصميم گرفتند به 
جمكران بيايند. گفتند فاميل ما شما را در حياط صحن ديد و شناخت و تعجب كرد. به دنبال 
شما آمديم ببينيم چه مى كنيد. گفتم من نذر دارم كه اين كار را انجام دهم. پسرى كه از سوئد 
ــك مى ريخت و مى گفت قول مى دهم از اين به بعد هر بار كه به اينجا آمدم به  آمده بود اش
جمكران سر بزنم. آن آقاى روحانى هم حرف هاى ما را  شنيد. به من گفت يك روحانى بالاى 
منبر مى رود 40 سال سخنرانى مى كند اما شايد نتواند يك نفر را با اهل بيت آشتى دهد. در 
ــما اين جوان را با اهل بيت  حالى كه قرآن كريم يك نفر را با كل كره زمين برابر مى داند. ش
آشتى دادى، پس انگار تمام دنيا را با اهل بيت آشتى داديد. آقاى گلپايگانى در صحن حضرت 
معصومه(س) بوده آقايى هم از روى جوراب مسح مى كشد كه اطرافيان با ايشان دعوا مى كنند. 
آقاى گلپايگانى اطرافيان را دعوا مى كند و مى گويد شما كارى كرديد كه ايشان همين حد از 
كار را هم ديگر انجام نمى دهد اما اگر او را تشويق مى كرديد به مرور متوجه اشتباهش مى شد. 

 رابطه خانوادگى در پيشرفت كارتان هم دخيل بود؟  �
همان طور كه گفتم من به مادرم بيش از اينها مديون هستم به همين دليل همراه با پدر 
و مادرم زندگى مى كنم. چون بيمار هستند از ايشان مراقبت كنم. برادرى هم داشتم به نام 
اصغر كه 15 اسفند 81 شهيد شد. چون 16 سال مجروح جنگى بود و سه تركش در بدنش 
ــت و چون تك دختر بود در عالم  ــت. يك خواهر هم دارم كه در حكم رييس ماس وجود داش
بچگى ما را مجبور مى كرد كه كارهاى خانه را انجام دهيم و به اين صورت ما همگى كارهاى 
مربوط به خانه دارى را بلد بوديم. حتى به ما دهن كجى هم مى كرد و مى گفت خوب كار كنيد. 

من پسر اول خانواده هستم، بعد از من اصغر بود كه شهيد شد. بعد خواهرم و بعد على و ناصر 
ديگر برادرانم هستند. 

 به نظر شما يك فيلمساز چقدر مى تواند به شما براى اجراى نقش كمك كند؟ اصلا به  �
اين مساله اعتقاد داريد كه فيلمساز با فيلمساز ديگر فرق مى كند؟ 

بله. زنده يادحاتمى، آقايان مهرجويى، ميرباقرى و... با همه متفاوت هستند. 70درصد كار 
ــود كه يك نفر را براى نقش مربوطه انتخاب كند. براى گريم و  كارگردان زمانى انجام مى ش
فيلمبردار هم همين طور. به نظرم درصد زيادى از كار كارگردان انتخاب درست بازيگر است. 

بعد از آن ديگر به خود بازيگر مربوط مى شود. 
 شكل بازى گرفتن كارگردان هاى مختلف از شما چطور بود؟ ديگر اينكه سر صحنه از  �

آن بازيگرهاى خوش قلق هستيد يا نه؟ 
بله، من با كارگردان غيرحرفه اى هم كار كرده ام اما هميشه ذهنيتم اين بوده كه بازيگر مثل 
متريالى است كه در دست يك مجسمه ساز است. مثل بوم و قلمى  است كه در دستان نقاش 
است. كارگردان حكم مجسمه سازى را دارد كه مى خواهد مجسمه بسازد. من اگر منقبض و 
سخت باشم، نمى تواند مرا به قالبى كه مى خواهد دربياورد. حرفه اى ترين بازيگر كسى است كه 
مانند موم يا متريال اوليه خودش را در اختيار كارگردان بگذارد. چون فيلم ولو غلط متعلق به 
اوست. البته من نظر خودم را براى بهتر شدن كار ارايه مى دهم. كارگردانى كه اعتمادبه نفس 
دارد و از بازيگر نظرش را مى پرسد اگر موردى خوب گفته شود از آن استفاده مى كند. مانند 
فيلم«اخراجى ها»كه اگر تكيه كلامى گفته مى شد يا موردى پيشنهاد مى شد آقاى ده نمكى آن 

را بنا به صلاحديد خود مى پذيرفت. 
 آقاى ده نمكى ايده اى براى بازى نمى داد؟  �

آقايان حاتمى و تقوايى هم ايده نمى دادند. حتى بلد نبودند بازى كنند ولى مثلا مرحوم 
ايرج قادرى بازيگر هم بود اما من تنها بازيگرى بودم كه نظرم را مى گفتم. ايرج قادرى يكى 
از افرادى بود كه سينما را مى شناخت يا عشق به سينما را هم در استاد تقوايى كاملا حس 
كرده ام. با آقاى قادرى در«پنجه در خاك»و كار آخر ايشان به نام«شبكه» همكارى داشتم كه 

متاسفانه ايشان را از دست داديم. 
 از نظر شما بازى جلوى دوربين ديجيتال با دوربين 35ميليمترى چه فرقى دارد؟  �

ــت كه ما در حال كار  مى گويم لنز و دوربين به حال ما چه فرقى مى كند؟ مثل اين اس
كردن هستيم و شما ما را با عينك يا بدون آن ببينيد. در هر صورت براى ما چه فرقى مى كند 
ــود؟ ما در هر صورت بايد زحمت  ــا از چه لنز و دوربينى به مخاطب منتقل مى ش ــه كار م ك

خودمان را بكشيم. 

ــر آگاهى كه روى ميزش  و چند دقيقه كارى فى البداهه از من ضبط كردند. نقش يك افس
دو حكم مى گذارند كه يكى از آنها حكم بازنشستگى است و مى گويند مى توانى همين الان 
ــايلت را جمع كنى و بروى خانه و حكم ديگر هم حكم قتل است. كارى بود به نام «چه  وس
كسى رييس را كشت» كه قرارداد بستيم ولى انجام نشد اما تستى 50 دقيقه اى توسط استاد 
رفيعى جم در مقام فيلمبردار، استاد ميرشكارى در مقام صدابردار و استاد بيضايى هم در مقام 
كارگردان از من گرفتند و من هم فرض را بر اين گرفتم كه اين دو حكم روى ميز من است. 
حالا از شبكه خبر آمده اند كه با من مصاحبه كنند. مشكلاتى را كه يك افسر بعد از بازنشستگى 
پيش رو دارد در نظر آوردم. اينكه از فردا مجبور است راننده آژانس باشد و چون سه بچه دارد 
حتما دو نفرش دانشجوى دانشگاه آزاد هستند و اين افسر به جاى اينكه خوشحال شود چون 
ــد كه من فى  البداهه شروع به حرف زدن  ــود ناراحت مى شود. اين طور ش حقوقش كم مى ش
كردم. استاد بيضايى بعدها در مصاحبه  اى كه انجام داد گفت اكبر عبدى بازيگرى است كه تا 
به حال فقط 15 درصد آن كشف شده است و به من مى گفت حداقل ماهى يكى- دوبار اين 

فيلم فى البداهه را نگاه مى كنم. 
 چرا مردم شما را دوست دارند؟  �

به دليل آن است كه دروغ نگفته ام. 
 تنها دخترتان تمايلى به بازيگرى ندارد؟  �

يكى، دو كار انجام داده كه هنوز اكران نشده، البته به قدرى آرام است كه من تا به حال 
سرش داد نكشيده ام. در فيلم «دلشدگان» با من همبازى بود و فقط يك بار آنجا به او گوشزد 
ــت صحنه نگاه كند و او هم قبول كرد.  ــمت افراد پش كردم كه موقع فيلمبردارى نبايد به س
ــوول لباس خواست لباس  در اين فيلم لباس بته جقه تنش كردند كه بعد از پايان فيلم مس
را از تنش بيرون بياورد. همان موقع گريه كرد. الميرا رو به من كرد و گفت اكبر اينها چقدر 
ــان بازى كردم، حالا مى خواهند از تنم  ــند! يك لباس تن من كردند تا صبح برايش خسيس
دربياورند. البته مرحوم حاتمى، جلوى الميرا مسوول لباس را به شكل صورى دعوا كرد. همين 

شد كه آن لباس را هنوز نگه داشته است. 
 دخترتان شما را به نام كوچك صدا مى كند؟  �

بله. چون 20 سال همراه با خانواده  ام همگى زندگى كرده ايم و همه من را با نام كوچك 
صدا مى كردند، دخترم هم ياد گرفته و من را با اسم كوچك صدا مى كند. 

 خانواده چقدر مشوق شما در بازيگرى بودند؟  �
پدرم از اردبيل به تهران آمد و در خانه عمه  ام ساكن شد. عمه ام براى ياد گرفتن خياطى 
نزد مادرم مى رفت كه پدرم با ديدن ايشان عاشق شد و با هم ازدواج كردند. پدر مادرم دوستى 

ــان درآورند. در  ــتند كه ترك بوده و تصميم مى گيرند كه مادرم را به ازدواج اين دوستش داش
خيلى از كارها عكس پدر مادرم را به عنوان عكس پدرم استفاده كرده ام. در كارى براى آقاى 
حامد كلاهدارى نقش خياط مذهبى را بازى كردم و از اين عكس استفاده كردم، البته همه 
مى گويند من از نظر اخلاقى شبيه ايشان هستم. باز هم مى گويم كه به مادرم خيلى مديون 
هستم. ايشان النگوهايش را فروخت و نام من را در كلاس تئاتر نوشت و به پدرم مى گفت به 
كلاس تقويتى مى روم. چون پدرم كار كمدى را لودگى مى دانست و هميشه مى گفت من كار 
تو را نمى فهمم! به اصرار پدرم تراشكارى و قالب سازى خواندم كه ربطى به بازيگرى نداشت 
ــت 19 ساله بودم كه با خانم تسليمى در  ــمت بازيگرى بود. خاطرم اس اما تمام ذهنم به س
تئاتر«خمره سخنگو» كار مى كرديم. براى اولين بار در ايام عيد تئاتر شهر باز بود و صف مردم 
ــت. 9 ماه اجرا و تمرين داشتيم كه  ــهر ادامه داش به قدرى طولانى بود كه دو بار دور تئاتر ش
ماهى هزار تومان دستمزد گرفتم. خانم تسليمى دو، سه بار سر تمرين  گفت اين آدم يك روز 
هنرپيشه بزرگى مى شود. سر همان كار بود كه استاد مشايخى من را به مرحوم حاتمى معرفى 
كرد كه آن زمان در كاخ گلستان هزاردستان را كار مى كردند. من نقش احمدشاه را با لباس 
خودش بازى كردم. چند نفر اسلحه به دست به عنوان محافظ لباس را از موزه آوردند و من 
اصل لباس احمدشاه را پوشيدم و گريم شدم. آنجا بود كه استاد اسكندرى دستش به صورت 
من خورد، البته چون قصه طولانى شد، قرار شد قسمت احمدشاه جدا كار شود كه البته انجام 
نشد. من، آقايان جبلى و طهماسب و خانم معتمدآريا هم حضور داشتيم اما از ما استفاده نشد. 
جالب است از آن تاريخ به مدت 19 سال در منزل مرحوم على حاتمى در فرمانيه اتاقى داشتم 
كه از من مى خواست آنجا بمانم. ايشان تا زمان فوتشان در همان خانه زندگى كرد و من چون 

هميشه پركار بودم، نتوانستم در هزاردستان بازى كنم. 
 چرا از شما خواسته بود در آن خانه بمانيد؟  �

به اين دليل كه تا اين حد من را دوست داشت و نمى خواست دايما به نازى آباد بروم. ايشان 
يك بار نشد نمازشان را يك ساعت ديربخواند، وقت اذان نمازش را مى خواند و قضا هم نمى شد. 
خاطرم است براى امام حسين(ع) قيمه درست مى كرد و خودش پياز خرد مى كرد. خيلى مرد 
بود و بامرام. دخترش، ليلا، من را عمو اكبر صدا مى كند. يك روز دختر مرحوم حاتمى 17،16 
ساله بود كه به من گفت عمو اكبر اگر كرسى داريد من مى خواهم به منزل شما بيايم تا آن 
را ببينم. از مرحوم حاتمى اجازه گرفتيم و ليلا را به منزلمان برديم. ايشان تا اين اندازه به من 
اطمينان داشت و من را مانند خانواده اش مى دانست و ناموسش را به من سپرد. خدا رحمتش 

كند. من هم الان نذر ايشان را ادامه مى دهم. 
 پس به نظرتان نيرويى كه شـما را در بازى هايتـان هدايت مى كند، نيرويى خدايى و  �

يك برداشت

بازيگر خوش قريحه 

ــوان مهم ترين  ــدى» به عن «اكبر عب
ــا دوبار مورد  ــينماى ايران تنه كمدين س
توجه هيات داوران جشنواره فيلم فجر قرار 
ــت؛ هر دوبار هم به دليل عنوان  گرفته اس
ــار اول به دليل بازى نقش  مقدس مادر. ب
ــاخته زنده ياد  غلامرضا در فيلم «مادر» س
على حاتمى در سال 1368 و بار دوم هم 
ــه دليل بازى نقش مادر در فيلم «خوابم  ب
ــاران در  ــه كارگردانى رضا عط ــى آد» ب م
سال 1390. هر دوبار هم سيمرغ بهترين 
بازيگر نقش مكمل را دريافت كرده است. 
ــانس او تا امروز روى  به هرجهت سكه ش
واژه مادر مى چرخد. اكبر عبدى مادرش را 
عاشقانه دوست دارد و همه جا از علاقه اش 
به او گفته است و كلا عشق هميشه برنده 
ــوده و كارى اش هم نمى توان كرد، اما با  ب
ــارت در  ــه بازيگرى اش جس مرور كارنام
بازيگرى اكبر عبدى اين اميد را مى داد كه 
ــت كم از سوى جشنواره، سيمرغ هاى  دس
ــترى رادريافت كند. با اين حال چه  بيش
ــم «اكبر عبدى»،  بخواهيم و چه نخواهي
ــى از مهم ترين كمدين هاى  به عنوان يك
ــى خواهد  ــران در تاريخ باق ــينماى اي س
ــتعداد  ــعت خلاقيت و اس ماند. حتى وس
ذاتى اش باعث شد در نقش هاى جدى هم 
ــد. به همين دليل مى توان  خوش بدرخش
ــاى واقعى بازيگرى براى  گفت كه به معن
ــت. شايد علت اينكه هنوز  تمام فصول اس
ــر به منصه  ــاى اين بازيگ ــام توانايى ه تم
ــيده اين باشد كه گاهى اوقات  ظهور نرس
ــد تا  ــانس با او همراه نبوده و باعث ش ش
زندگى هنرى و انتخاب هايش دستخوش 
تحولاتى شود به طورى كه تا امروز، هنوز 
قدر و منزلتش آنچنان كه بايد ناشناخته 
مانده است. حضور غيرمنتظره اش در فيلم 
ــين ها» به كارگردانى داريوش  «اجاره نش
ــر خوش قريحه اى را نويد  مهرجويى بازيگ
ــپس بازى او در فيلم «مادر» على  داد. س
حاتمى كه يكى از تاثيرگذارترين نقش ها 
ــود و جمله معروف او كه  ــال ها ب در آن س
درعين ظرافت و با حسرت توسط او گفته 
ــد؛ «مادر مرد از بس كه جان نداشت»  ش
ــد. او در  ــه باقى مان در يادها براى هميش
نقش پسر كوچك خانواده كه عقب ماندگى 
ــت، با گريم سنگين، جانمايه  ذهنى داش
ــادر در زندگى را  ــد به حضور م نياز فرزن
تاييد كرد و نقش موثرش در گرمابخشى 
و انگيزه حيات در دل خانواده سنتى ايرانى 
ــا معصوميت به  ــت ب كه پايبند اصول اس
تصوير كشيد. يعنى نقش او در كنار مادر 
با بازى مرحوم رقيه چهرآزاد، صفاى مادر 
ــرد. به ويژه زمانى كه مادر  را تكميل مى ك
ــود و او با  ــر از كنار او رد مى ش چادر به س
ــق چادر را از سر مادر مى كشد. فيلم  عش
ــران» به  ــر عبدى «اى اي ــم ديگر اكب مه
كارگردانى ناصر تقوايى بود كه چندان قدر 
نديد كما اينكه دوست داشت به خاطر اين 
ــم جايزه بگيرد. فيلم مهم بعدى بازى  فيل
ــينما» بود.  ــاه آكتور س در «ناصرالدين ش
ــش مليجك بازى قابل قبول  عبدى در نق
و تحسين برانگيزى داشت. البته ادامه اين 
همكارى با كارگردان به فيلم «هنرپيشه» 
ــد كه در نوع خود جان تازه اى  منتهى ش
ــت  ــرى داد. صحنه اى كه از دس به بازيگ
ــد و درخيابان ميان  ــتوه مى آي زنش به س
مردم و ايستاده روى ماشين فرياد مى زند، 
ــت كه  در عين طنازى، تلخى خاصى داش
ــط از عهده اكبر عبدى برمى آمد. ادامه  فق
ــكارى او با زنده ياد على حاتمى هم به  هم
فيلم «دلشدگان» رسيد و با اين كارنامه، 
ــر عبدى با بازى در فيلم هاى متنوع و  اكب
متعدد به حفظ تعادل ميان گيشه و هنر 
ــيد و كارهايش موردتوجه منتقدان و  رس
مردم قرارگرفت. يعنى خواص پسنديدند و 
عوام فهميدند و به درستى عنوان «ستاره» 
ــت اما سرى فيلم ها  را با خود همراه داش
ــكل هنرمندانه  با موضوع مهاجرت به ش
ــال 1373 به  ــم «آدم برفى» در س در فيل
ــد.  ــروع ش كارگردانى داوود ميرباقرى ش
ــش عباس را بازى  عبدى در اين فيلم نق
كرد كه البته براى خارج رفتن بايد لباس 
ــاله كه آيا مرد  ــد. همين مس زنانه بپوش
ــنه  ــش زن را بازى كند، پاش ــد نق مى توان
ــد و به جاى  ــد. فيلم توقيف ش آشيل ش
ــدى مورد توجه قرار گيرد و  اينكه اكبر عب
ــه محاق رفت و  ــنواره بگيرد، ب جايزه جش
ــت 17سال جايزه دير به  ولي بعد از گذش
دستش رسيد. بعد از آن بود كه فيلم هايى 
كه اكبر عبدى بازى كرد، چندان گل نكرد 
و فقط سه گانه اخراجى ها به لحاظ گيشه 
ــت و اتفاقا بايد  ــه مردم قرار گرف موردتوج
گفت بهره اى كه اين سه فيلم از اكبر عبدى 
ــتر از آن چيزى بود كه  گرفت، خيلى بيش
اكبر عبدى به دست آورد. حالا «رسوايي» 

جديدترين فيلم اكبر عبدي است.

دريچه

اكبرآقا «آكتور تياتر»

دو با جناق كه از خوش حادثه، روابط 
ــر يك ميهمانى  ــتند س خوبى با هم داش
ــرزده و يك بساط دمپختك روى دنده  س
كل كل مى افتند و اين چشم و همچشمى 
ــت آخر سر  تا جايى پيش مى رود كه دس
ــام را روى  ــاط ش يك بوقلمون مرده و بس

دست اكبر آقا مى گذارد…
ــه 60كودك و  ــلى كه در ده براى نس
نوجوان بودند تصوير قيافه مستاصل اكبرآقا 
ــنا بود.  ــه بوقلمون تصويرى آش با آن كل
تله تئاترى كه حدود سال 66 به كارگردانى 
و روايت داريوش مودبيان پخش شد. نقش 
ــر عبدى بازى  ــى جز اكب اكبر آقا را كس
نمى كرد. بازيگرى كه ديگر يكى از پسر بچه 
ــيطان محله برو بيا نبود كه مدرسه اش  ش
ــرش با آن صحنه به  ــده بود، تصوي دير ش
يادماندنى آواز خواندن در آن آپارتمان پر 
از دردسر كه باعث شد همه ساختمان بر 
سر ساكنانش بريزد در خاطره ها ثبت شده 
ــى  بود، اما قبل از اين تله تئاتر كمتر كس
ــدى پيش از  ــت كه نام اكبر عب مى دانس
آنكه در قاب تصوير جاى گيرد روى صحنه 
ثبت شده بود. عبدى كه تئاتر را از كانون 
و مدرسه صدا و سيما آغاز كرده بود با همان 
جمع كوچك تئاترى به محمود ابراهيم زاده 
و تله تئاتر «سنجاب ها» معرفى شد، اما اين 
تله تئاتر هاى به هم پيوسته محله بروبيا بود 
كه نام اكبر عبدى را در ذهن ها ثبت كرد. 
ــر بچه شيطانى  يكى از آن چهار، پنج پس
كه زبانش هم مى گرفت و با كمى خجالت 
ــازه… اين حميد اينا،  مى گفت: « آقا اج

ما رو اذيت كردند.»
ــينما  درباره حضور اكبر عبدى در س
ــده  و تلويزيون حرف هاى زيادى گفته ش
ــى درباره بازى هايش  است، اما كمتر كس
ــايد به اين دليل  ــت. ش در تئاتر گفته اس
ــى از اجراهاى او در تئاتر مربوط  كه بخش
ــت كه در تلويزيون  به سال هايى بوده اس
ــده بود، اما او در سال 1380  شناخته نش
با ديوان تاترال محمود استاد محمد به تالار 
چهارسوى تئاترشهر آمد. اين حضور كه در 
ــينما بود در آن سال ها  اوج حضور او در س
ــر و صداى زيادى كرد. ديوان تاترال يك  س
ــه به صورت  ــنتى بود ك نمايش تقريبا س
موزيكال بود و بر بسترى از ترانه و افسانه 
ــازى عبدى در  ــل حركت مى كرد. ب و مت
كنار آزيتا لاچينى، ليلى رشيدى، سيامك 
ــارى و فرزين صابونى در ديوان تاترال  انص
ــه يادماندنى بود، اما همين تئاتر بود كه  ب
ــران دور كرد. او  ــالى عبدى را از اي چند س
ــاى اوج بازيگرى اش و بعد از  كه در روزه
بازى در فيلم هايى چون دلشدگان، مادر، 
هنرپيشه و ناصرالدين شاه آكتور سينما به 
ــادا مهاجرت كرد و در آنجا  يك باره به كان
ــى» را به روى  ــوپر بقال ايرون نمايش «س
صحنه برد. اين نمايش داستان خانواده اى 
ــرده بودند. عبدى در  ــود كه مهاجرت ك ب
ــت تيپ را بازى  ــوپر بقال ايرونى، هش س
مى كرد كه چهار تيپش را به صورت زنده 
روى صحنه اجرا مى كرد و چهار نقش آن را 

به صورت تلويزيونى نشان مى داد. 
بازگشت عبدى به ايران با خبر اجراى 
ــان زمان  ــد. او در هم ــرش همراه ش تئات
بازگشت در مراسمى كه به يادبود سعدى 
افشار برگزار شد در خانه هنرمندان اعلام 
ــى را به صحنه  ــه به زودى نمايش كرد ك
ــال85 در  ــى كه در س خواهد برد؛ نمايش
ــنگلج به صحنه رفت و مورد توجه  تالار س
علاقه مندان به عبدى قرار گرفت. داستان 
اين نمايش كه نوشته عظيم موسوى بود 
روايتى خود نوشته از هنرمندان تئاتر بود كه 
در قالب تئاتر سنتى تخته حوضى تنظيم 

شده بود. 
ــش، بارها  ــن نماي ــد از اي ــدى بع عب
ــد دارد نمايش ديگرى  اعلام كرد كه قص
ــازى در فيلم هاى  ــا ب ــه ببرد ام به صحن
ــع او در اين راه  ــن مان ــف، مهم تري مختل
ــته كه در تئاتر پنجره  ــد تا سال گذش ش
ــمى  ــيد جواد هاش فولاد به كارگردانى س
ــراى خاوران به صحنه رفت؛  در فرهنگس
نمايشى كه خود عبدى مى گفت به دليل 
ــت.  ارادتش به امام رضا (ع) بازى كرده اس
اين نمايش، آخرين حضور عبدى بر صحنه 
نيست. قرار بود او در نمايشى به كارگردانى 
ــرى نوروز92 به صحنه برود؛  داوود ميرباق
نمايشى كه به دلايلى فعلا به تعويق افتاده 
ــت، اما او قول داده تا بقال ايرونى را در  اس
يكى از سالن هاى خصوصى به صحنه ببرد؛ 
ــى كه اگر بيفتد هم حضور تازه اى از  اتفاق
ــت و هم اتفاق  مرد هزار چهره بازيگرى اس

خوبى در تئاتر آيينى سنتى ايران. 
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اكبر عبدي در گفت وگو با «شرق»:

دروغ نگفته ام، مردم دوستم دارند
 فرزانه 

ابراهيم  زاده

فرانك آرتا

كيانا آذر


